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انگاري  مستندات فقهي جرمسيري در 
  الارض  في افساد

  *حسينعلي باي

  چكيده

امـا در   ،جمعي از فقها بر اين باورند كه افسـاد فـي الارض و محاربـه جـرم واحـدي اسـت      
مسـتقل و   ةعنـوان مجرمان ـ » افسـاد فـي الارض  «مقابل جمعي از فقيهان را اعتقاد بر آن است كه 

ه در شـد  آيـات وارد  ،سـورة مائـده   33و  32ديـدگاه، آيـات    جدا از محاربه است. مسـتند ايـن  
وارد در  ةبخشي از خطبة قاصعه، روايت فضل بن شاذان، روايـت ابـن عبيـد، ادل ـ    ،موضوع فتنه

 اسـت. همچنـين  م تعزيـري  ئادلـة وارد در تكـرار جـرا    و مبحث امر به معروف و نهـي از منكـر  
ق داده شـده  ي ـتطب» مفسد في الارض«بر در ابواب مختلف فقه كه موضوع آنها  موجودروايات 

 اين دسته از فقيهان است. ةاست، از ديگر مستندات انديش

  .انگاري، فتنه ، جرمافساد في الارض، مفسد في الارض، محاربه واژگان كليدي:
  

  مقدمه

و گـاه بـه عنـوان جـرم      »محاربـه «به همراه و بـه معنـاي    »افساد«در متون فقهي گاه عنوان 
جمعي از فقيهان موضوع روايـات خاصـي را بـر عنـوان      .ل آن به كار رفته استمستقلي در قبا

                                                                 
 شناسي. پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم *
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مفسـد  «م خاصـي را  ئن جـرا اتطبيق داده و علت مجازات قتل يا قطع مرتكب» افساد في الارض«
كتب فقهي بحث مبسوطي از در بيشتر اين، اند. با وجود  برشمرده هان آنبودن عاملا» في الارض

  تبيين نشده است. ،آن است ةكه شايست و اين عنوان چنان ردوجود ندا» افساد«عنوان 
، با اين حال به نظـر  نوشته شده» افساد« ةطي ساليان اخير، هر چند مقالات متعددي در زمين

اين موضوع همچنان نيازمند تحقيق و بررسي هنوز مجال سخن در اين باب باز بوده و رسد  مي
 ادلـة گـزارش كـاملي از مسـتندات و     ه در واقعبر همين اساس مقالة پيش رو ك .بيشتري است
. در اين نوشته تا حد ممكن از تفصـيل  شود ارائه مي، استانگاري افساد في الارض  فقهي جرم

تر هر يك از دلايل به اهل فن و  مطالب خودداري شده و بسط بيشتر مباحث و موشكافي دقيق
  ار شده است.تحقيق كه تواني بيش از بضاعت علمي نگارنده دارند، واگذ

نخسـت آنكـه بخـش عمـدة      .نمايـد  ياد كرد دو نكته ضـروري مـي   ،پيش از ورود به بحث
عنـوان  ن بـه  كلمـات قـائلا   ميـان انگاري افساد بـه صـورت پراكنـده و در     فقهي جرممستندات 
جرم افساد مطرح بوده كه به صورت يكجا و با برجسته كـردن برخـي نكـات آن، در     استقلالي

طرفـداران ايـن انديشـه    در كلام موارد ديگري كه  ،شده است. علاوه بر آنحاضر مطرح  ةنوشت
ن ، به شمار مسـتندات قـائلا  تواند به عنوان مستند جرم افساد مطرح شود شود لكن مي ديده نمي

 ـ ةتوان به خطب افزوده شده است كه از آن جمله مي م ئوارد در مبحـث تكـرار جـرا    ةقاصعه، ادل
در اين مقاله، تنهـا   ديگر آنكه ةباب امر به معروف اشاره كرد. نكتتعزيري و روايات مذكور در 

تبيين فقهي و حقوقي جرم افسـاد  و بحث موضوعي  پردازيم ميبه بررسي مستندات جرم افساد 
  كنيم. به مجال ديگري واگذار ميرا شناسي ـ  ـ مفهوم

  سورة مائده 32 ةآي .اول مبحث

  فرمايد: سورة مائده مي 32 ةآي
نّه من قتل نفساً بغير نفس أوَ فساد في الأرض فكأنما قتل الناس أبني إِسرائيل   ذلك كتبنا علىمن أَجل 

آنكـه   به اين جهت بر بني اسرائيل مقرر نموديم هر كس نفسي را بدونِ حق قصاص و يا بي ؛جميعاً
  .دمانند آن است كه همة مردم را كشته باش ،فسادي در روي زمين كرده باشد به قتل برساند

 ـدر صورتي كه به عنوان قصاص  يانسانهر قتل  ،شريفه ةاساس آي بر ا افسـاد فـي الارض   ي
قتل به مواردي غيـر از  نباشد، همسنگ با كشتن تمامي افراد بشر است. مقيد شدن زشتي و قبح 
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به  ةقصاص و فساد در زمين بر اين نكته دلالت دارد كه اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابل
شـود كـه قتـل     بلكه از آيه شريفه استفاده مـي  ،، قبحي نداردانجام شودساد في الارض ا افيمثل 

؛ 639: 1422؛ فاضـل لنكرانـي،    666تـا،   بيمذكور است (اردبيلي، مشروع منحصر در دو مورد 
كـه  اي اسـت   به اين ترتيب، نه تنها افساد في الارض خود عنوان مجرمانـه  .)400: 1415 ،منؤم

آيـد، تمـام    قتل است، بلكه با عنايت به انحصاري كه از آيه بـه دسـت مـي   مجازات مرتكب آن 
 نهـا يدانست. يكي از فقيا قصاص م مستوجب قتل را بايد داخل در همين عنوان مجرمانه ئجرا

شـود كـه تمـامي عنـاوين مجرمانـة       نويسد: از آيـه اسـتفاده مـي    معاصر با اشاره به اين نكته مي
مـي كـه   ئ، زناي بـا محـارم و لـواط ايقـابي و همچنـين جرا     مستوجب قتل، مانند زناي محصنه

، همگـي از مصـاديق فسـاد در زمـين     اسـت سوم يا چهارم قتل  ةن آنها در مرتبامجازات مرتكب
آيه حكم نموده است كه قتل مشروع تنها در مـورد قصـاص و افسـاد فـي الارض      زيراهستند، 
اسلحه كشيدن به قصـد ترسـاندن    زيرا زماني كه مجرد ،وجه چنين برداشتي روشن است .است

و مانند آنهـا افسـاد فـي الارض نباشـد     مردم افساد في الارض باشد، چرا زناي محصنه و لواط 
 روزنامـه اطلاعـات؛ فخـر    :؛ محقق دامادهمان :و نيز ر.ك: اردبيلي 639: همان ،لنكراني (فاضل
لحـن و   قصـاص بـا   رسد حصر موارد مشروع قتـل در افسـاد و   به نظر مي .)218: 1415رازي، 

 ـ      هسياق آيه و ظهور عرفي از آن، تناسب بيشتري دارد، هر چند كـه عـدم اسـتفادة حصـر از آي
  سازد. آسيبي به استدلال به آية شريفة بر جواز قتل مفسد، وارد نمي

اسرائيل بوده و از اين رو حكم بيان شده در آن نيز  مورد بحث در مورد بني ةكه آي اين ايراد
 ؛مزبور وجود نـدارد  ةجايي براي شبهو  يستوارد ن )9: 1377(مرعشي،  ها دارداختصاص به آن

  ن حكــم مــذكور در مــورد مســلمانان نيــز جريــان دارد ابــه تصــريح بســياري از مفســرزيــرا 
يا ياد شده است بني اسرائيل در آيه از  اينكهاما  .)30: 1416، ؛ فيض كاشاني167: 1404(قمي، 

و آيـات در  اسرائيل بـوده   مورد بحث در مورد رفتار بني ةاز آي جهت است كه آيات قبل اينبه 
 حيـث از اسـت كـه بنـي اسـرائيل     بـدان جهـت   و يا  ،فضاي گزارش اعمال بني اسرائيل است

؛ 79: 1400انـد (حسـيني شـيرازي،     جويي و فساد انگيزي سرآمد ديگران بـوده  ي، ستيزهگر فتنه
  .)83: 1422قرطبي، 

ن است كه استدلال به آيه، از باب استدلال به مفهـوم لقـب   اياشكال ديگري كه مطرح شده 
قل بودن جـرم افسـاد در   تن مسقائلا .)13همان: است و حال آنكه لقب مفهوم ندارد (مرعشي، 



 

 

ان 
مست

/ ز
وم 

ل د
سا

13
84

  

36  

اي در  لكن اگر قرينـه  .اي نباشد زماني مفهوم ندارد كه قرينهاند كه لقب  پاسخ به ايراد بيان داشته
گونه است، لقب مفهوم خواهـد داشـت. يكـي از فقهـاي      حث اينكه در مورد ب بين باشد، چنان
  :اعتقاد داردزمينه معاصر در اين 

در صـورتي كـه دفـع    ـ ن در زمين و كشتن آنهـا   اارتكاز عقلا و حكم عقل مبني بر دفع فساد مفسد
ن ااي است بر اينكه قتل به عنوان قصاص يا مجازات مفسـد  قرينة متصله ـ  فساد متوقف بر آن باشد

  است و لذا استظهار عرفي از آيـه، جـواز قتـل قاتـل و مفسـد فـي الارض اسـت       جايز ي الارض ف
  .)400: 1415 ،منؤم :ر.ك(

 26 ةشاهد اين ادعا كه جواز قتل مفسد في الارض امري عقلايي و مرتكز در نزد آنهاست، آي
  گويد: سورة غافر است كه در آن فرعون خطاب به قوم خود مي

همانا من از ايـن   ؛سي را هلاك سازم و او پروردگارش را (براي كمك) فراخواندمرا واگذاريد تا مو
  .يا آنكه در زمين فسادي بر پا كند زدهراس دارم كه او آيين شما را دگرگون سا

آن است كه موسي درصدد فسـاد انگيـزي در روي زمـين     توجيه فرعون براي كشتن موسي
ن او، امفيد خواهد بود كـه در ارتكـاز مخاطب ـ   ثر وؤاست و روشن است كه اين توجيه زماني م

  مفسد في الارض مستحق مجازات قتل باشد.
شريفه مطرح شـده آن اسـت كـه بـر فـرض پـذيرفتن        ةآي هاستدلال ب راشكال ديگري كه ب

آيد، آن است كه قتل قاتـل عمـد و مفسـد فـي      مفهوم آيه، نهايت چيزي كه از آيه به دست مي
به تنهايي تمام موضوع مجازات قتل » افساد في الارض«ما اينكه آيا الارض اجمالاً جايز است، ا

را بـه مجـازات   » مفسـد فـي الارض  «است يا آنكه شرايط ديگري نيز بايد محقق گردد تا بتوان 
گونه كه جواز قتل قاتـل عمـد،    آن بياني ندارد و چه بسا همان در موردآيه  ،مرگ محكوم نمود

انعي است، افساد في الارض نيز چنين باشـد (ر.ك: هاشـمي   به وجود شرايط و فقدان مومنوط 
  .)199ـ  198: 1376شاهرودي، 

  در پاسخ به اشكال مزبور گفته شده است:
قتل مفسد في الارض يك امر تعبدي محض بود كه عقـل   ةلئاين اشكال در صورتي بجا بود كه مس

فهمـيم   شارع به آن مـي  ةاز اشار ،ل عقلايي استئمسا ءجز ةلئكرد، اما زماني كه مس آن را درك نمي
اي كه اگر بناي شارع بر خلاف بناي عقلا بـود بايـد    به گونه ؛امضاي درك عقلاستكه هدف شارع 
عقلايـي اسـت و    ةلئحكم قتل مفسد في الارض براي دفع فساد، يك مس ،كرد. به نظر آن را بيان مي

فهمـد   شارع، اطـلاق ايـن حكـم را مـي    هر گاه شرع ولو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت 
  .)50: ، همانمنؤ(م
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از اجمـال  موافقان و رد اشكال مزبور گفته شود: اگـر مقصـود    ةئيد انديشأممكن است در ت
آيه آن است كه چه بسا براي قتل مفسد في الارض شرايط و قيودي مورد نظر شارع بـوده كـه   

اطلاق آيه، احتمال وجود شرايط و قيود را توان با تمسك به  در آيه به آن اشاره نشده است، مي
بعد  ةزيرا اگر مقنن و شارع، قيود و شرايطي را ـ به جز قيد سعي در افساد كه در آي   نفي نمود،

 نمود. بايد آن را بيان مي ،بيان شده است ـ براي بار شدن مجازات مرگ بر مفسد در نظر داشت 
گفـت:  بايـد   ،روشـن نيسـت  » اد فـي الارض افس«اگر مقصود از اجمال آيه آن است كه مفهوم 

گونه امور است، روشن بوده  در نظر عرف كه مرجع تشخيص در اين» افساد في الارض«مفهوم 
و به همـين دليـل    نيستو اجمالي ندارد، هر چند تطبيق اين مفهوم بر مصاديقش همواره آسان 

مصـاديقي   .عنوان كلي آن بايد مصاديق روشن افساد مورد جرم انگاري قرار گيرد و نهاست كه 
خانـه قطعـاً جـزء مصـاديق      روسـپي مواد افيوني و داير نمودن قمارخانه و  ةمانند توزيع گسترد

  .نيستمفسد في الارض بر آن و ترديدي در تطبيق مفهوم  استافساد 
است آمده، محاربه  32 ةفساد في الارض كه در آين معتقدند كه مقصود از ابسياري از مفسر

 ،فقهـا ن و ااز مفسـر بـه اعتقـاد ايـن گـروه      .)و... 322: 1422؛ طباطبـايي:  300: 1424(طوسي، 
سورة مائده، قبح قتل را به عنوان يـك قاعـدة كلـي بيـان      32 ةخداوند متعال پس از آنكه در آي

نخست قتل عمـدي كـه بـه عنـوان قصـاص       :سازد استثنا مياز اين قاعده را نمايد، دو مورد  مي
مقصود از مفسد في الارض نيـز همـان محـارب     .قتل مفسد في الارض گيرد و دوم صورت مي

  نويسد: طباطبايي در اين زمينه مي ةهمان سوره بيان شده است. علام 33است كه در آية 
و اما قوله (انه من قتل...) استثني سبحانه قتل النفس بالنفس و هو القود و القصاص و هو قوله تعالي 

 ـلي) و قتل النفس بالفساد في الارض، و ذلك قوله فـي الآ (كتب عليكم القصاص في القت  ليـة التـا  ةي
  .)همان(طباطبايي،  (انما جزاء...)

و جايز  ردرسد پس از آنكه پذيرفته شد قتل به عنوان افساد في الارض قبحي ندا به نظر مي
 ـ     ،است، حمل آن تنها بر مورد محاربه توجيهي نداشته باشد ن زيرا در ايـن صـورت بايـد بـه اي

ال پاسخ داد كه اگر تمامي اقسام قتلها جز مورد قصـاص و افسـاد فـي الارض (كـه بنـا بـر       ؤس
ادعاي مطرح شده همان محاربه است) قبيح بوده و برابر با قتل تمامي افراد بشر است، قتـل بـه   
عنوان مجازات زناي محصنه، لواط و ... چه تـوجيهي دارد. ممكـن اسـت گفتـه شـود قتلهـاي       

به موجـب   32 ةه مشمول عنوان قصاص يا محاربه نيست از حكم مذكور در آيكمشروع ديگر 
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در ايـن  توانـد صـحيح باشـد، زيـرا      نصوص معتبر تخصيص خورده است، لكن اين سخن نمي
وجهي ندارد كه مقنن در چنين موضوع مهمي با لحن بسيار  .آيد صورت تخصيص اكثر لازم مي

بدون عنوان قصاص يا افساد في الارض (محاربـه)  كيد نمايد كه اگر كسي ديگري را أشديدي ت
، و آن گـاه مـوارد متعـدد و    باشـد مانند اين است كه تمامي افراد بشر را به قتل رسانده  ،بكشد

و بگويد مگر در مورد زناي بـه عنـف، زنـاي محصـنه،      كندفراواني را از اين حكم خود استثنا 
النبي، تكرار زناي غيرمحصـن، تكـرار شـرب    زناي كافر با مسلمان، لواط، محاربه، ارتداد، سب 

  خمر، تكرار سرقت حدي، تكرار قوادي و... .
شريفه استفاده نشده و از سوي ديگـر بـين    ةبر فرض آنكه انحصار موارد مشروع قتل از آي

 ـ  ه آية شريفه با ديگر موارد مشروع قتل مانند ارتداد تعارضي نباشد، تا گمان به تخصيص آيـه، ب
اند، برود، حتي در اين صورت نيز اثبات جـواز قتـل    ري كه قتل را تجويز نمودهديگ ةوسيله ادل

مفسد با استناد به آية شريفه، امري ممكن است، زيرا اثبات مجوز قتل بودن افساد فـي الارض،  
  متوقف بر بيان حصر و افادة حصر از آية شريفه نيست.

آمـده  » افساد في الارض«عبارت  كه در» في الارض«قيد ممكن است ايراد شود: با توجه به 
كه اين شـرط  لازم است است، براي صدق عنوان افساد شرايطي مانند گستردگي عمل مرتكب 

م فردي و جزئي مانند زناي محصنه و لواطي كه براي يك بـار صـورت گرفتـه اسـت،     ئدر جرا
  .م را مصداق افساد في الارض دانستئگونه جرا توان اين شود، لذا نمي مشاهده نمي

ـ داراي م مذكور در نظر شارع ـ و بلكـه واقعـاً     ئتوان گفت: جرا در پاسخ به اين اشكال مي
و  سـلامت اخلاقـي   ةم عمـومي و تهديـد كننـد   ئويژگي خاصي است كه آنها را در رديف جرا

مـي  ئلذا شـرايط لازم بـراي صـدق عنـوان افسـاد در چنـين جرا       .دهد اجتماعي جامعه قرار مي
  نويسد: له ميئيكي از فقهاي معاصر در دفع استبعاد از اين مس .مفروض گرفته شده است

  زماني كه مجرد اسلحه كشيدن و ايجاد تـرس و وحشـت (بـدون آنكـه جنايـت ديگـري ارتكـاب       
  لـواط و امثـال آن افسـاد شـمرده نشـود       ،شـود، چـرا زنـاي محصـنه     يافته باشد) افساد شمرده مـي 

  .)639: همان(فاضل لنكراني، 
  نايد او نيز عبـارات كثيـري از مفسـر   ؤم نيكوست.سخن فقيه مزبور كلامي  رسد به نظر مي

  شريفه را به قطع طريق، زناي محصـنه و ديگـر اسـباب    ةو فقهاست كه افساد في الارض در آي
  ؛424: 1405نــدي، و؛ را30: همــان فــيض كاشــاني،انــد (ر.ك:  و مجــوزات قتــل تفســير كــرده

  .)218: 1409حسيني شيرازي، 
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: رسد به عنوان نتيجه بتوان گفت  به نظر مي فـي   دسورة مائده بر جواز قتل مفس ـ 32 ةآياولاً
انـد (فاضـل    ن به اين نكتـه اشـاره نمـوده   امفسر و كه بسياري از فقها دارد، چناندلالت الارض 
؛ 80: 1400؛ حسـيني شـيرازي،   400: 1415من، ؤ؛ م ـ666همان، ؛ اردبيلي، 639، همان، لنكراني

  .)118: 1405؛ آلوسي، 70: 1424طبري، ؛ 506: 1415جصاص، 
» افسـاد فـي الارض  «از آنجا كه به حكم آية شريفه تمامي اقسام قتل غير از قصاص و  :ثانياً
را بايد قتل تمام مردم است، به ناچار ديگر اقسام مشروع قتل مانند محاربه، لواط و...  امساوي ب

انـد   ز فقها به اين مطلب تصـريح نمـوده  كه برخي ا ، چنانبر شمرد مصداقي از افساد في الارض
  .)639: همان؛ فاضل لنكراني، 666 :همان(اردبيلي، 

  سورة مائده 33 ةآي .دوم مبحث

  فرمايد: آيه مياين 
ما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلّوا أو يصـلبوا أو تقطـع أيَـديهم    إنّ

همانا مجازات كساني كه به پيكـار بـا خداونـد و رسـولش      ؛لأرضوأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ا
آن است كه كشته شوند يا  سازند ميهمت خود  ةو فساد انگيزي در روي زمين را وجه خيزند ميبر

  .به دار آويخته شوند يا دست و پايشان به طور مخالف قطع شود و يا تبعيد گردند
فساد، دليل مترتب شدن مجازاتهاي چهارگانه موافقان مستقل بودن جرم ابرخي از به اعتقاد 

به  .بر محارب آن است كه وي تلاش در فساد انگيزي در زمين داشته و مفسد في الارض است
محارب از آن جهـت كـه از مصـاديق و افـراد مفسـد فـي الارض اسـت، مشـمول          ،بيان ديگر

مين نيـز مشـمول همـان    مجازاتهاي مقرر در آيه شده است و به اين ترتيب هر فساد كننده در ز
است (فاضل لنكراني، » افساد في الارض«مجازاتها خواهد بود، زيرا علت مجازاتهاي چهارگانه 

  .)665 :، همان؛ اردبيلي409: ، همانمنؤ؛ م638: همان
باشد، » افساد في الارض«ممكن است گفته شود: در صورتي كه علت مجازاتهاي چهارگانه 

و ذكـر عبـارت    كند ميترتب مجازاتهاي مذكور در آيه كفايت اي بروجود اين عنوان به تنهايي 
به كار رفته » يحاربون االله«لزومي ندارد و حال آنكه در آيه ابتدا عبارت » االله و رسوله نحاربوي«

 ؛بر آن عطف شده است» واو«به واسطه حرف » ويسعون في الارض فساداً«و پس از آن عبارت 
طفه جمع است، وجود هـر دو عنـوان بـراي ثبـوت مجازاتهـاي      عا »واو«مقتضاي و از آنجا كه 
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توان گفت كه ذكر محاربه با خدا و رسـول   در پاسخ به ايراد فوق مي *چهارگانه ضروري است.
همچنـين   .ايجاد آمادگي ذهني و رواني براي بيان بزرگي خطـر فسـاد در زمـين اسـت     ةبه منزل

خاص و عام مطلق است و عطـف در آيـه    ةطگفته شده است كه رابطة بين محاربه و افساد راب
توان از  از اين رو مورد آيه را نمياست. از باب عطف عام بعد از ذكر يكي از مصاديق خود نيز 

  .)409: ، همانمنؤموارد جمع ميان دو عنوان بر شمرد (ر.ك: م
هدفون فـي  سـت يبغون و يطلبون و ي«به معناي » ويسعون في الارض فساداً«گفته شده است: 

دهنـد فسـاد در    طلبند و هدف قـرار مـي   خواهند و مي است (يعني كساني كه مي »الارض فساداً
گيري محاربه است  مذكور ناظر به نيت و قصد و غرض و جهت ةجمل ،بر اين اساس .را)زمين 

نه افزودن عمل ديگري به مفهوم محاربه. محاربه گاه براي ايجاد فساد در زمين اسـت و گـاهي   
كه محاربة باغيان و  چنان ؛اي مدن از سلطة اطاعت حاكم يا دفاع از مذهب و عقيدهبراي بيرون آ

كافران به همين مقصود است و نه به قصد ايجـاد فسـاد در روي زمـين (هاشـمي شـاهرودي،      
را نـاظر بـه   » ويسعون في الارض فسـاداً «عبارت  :توان گفت اين ايراد مي بارة در .)195 :همان

و نه با معناي لغوي  با ظهور عرفي اين فقره از آيه تناسب داردنه ،  نيت شخص محارب گرفتن
در معـاني متعـددي ماننـد راه رفـتن سـريع،      » سعي«چند  توضيح مطلب آنكه: هر .آنسعي در 

تلاش و كوشش كردن، كسب و پيشه، اهتمام داشتن و قصد به كار رفته است، لكن مقصـود از  
  .)233: 1404است (راغب اصفهاني، شريفه جديت و تلاش و كوشش  ةدر آيآن 

 ،همجوز قتل شمرده شد» افساد في الارض«صرف  32 ةچرا در آي :ممكن است پرسيده شود
علت و مجـوز قتـل شـمرده شـده اسـت؟       »سعي در فساد در زمين« 33 ةكه مطابق آي در حالي

» فسـاداً  في الارضو يسعون «نخست آنكه عبارت  .توان داد وجه مي دوپاسخ اين پرسش را به 
باشد. با اين احتمال كه بسياري از فقها و اهل لغـت آن  » ويفسدون في الارض فساداً«به معناي 

» سـعي در افسـاد در زمـين   «و » افساد فـي الارض «مقصود از هر دو عبارت  ،اند را مطرح كرده
  .)326: 1412؛ طبرسي، 665 :همانر.ك: اردبيلي: يكي خواهد بود (

                                                                 
علاوه بر احتمال اخير، دو احتمال ديگر نيز در موضوع آيه وجود دارد. نخست آنكه موضوع آيه تنها محاربه بـوده و   *

د از افساد همان محاربه در واقع همان بيان محاربه و تفسير آن باشد. بر اين اساس مقصو» يسعون في الارض فساداً«
اند. احتمال اخيـر در   اساس احتمال ديگر، هر يك از دو عنوان افساد و محاربه جداگانه موضوع آيه شريفه است. بر

 بين فقيهان طرفداري ندارد.
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شـرط  بيان شده و  32 ةآيز قتل مفسد في الارض به صورت اجمالي در وم آن است كه جوادوجه 
  .)306 :1410تهراني، صادقي (ر.ك. به: آمده است  33 ةدر آي ،كه سعي در افساد باشد نيز آن

تر بوده و با احتياط در دماء و اصل تفسير مضيق در امـور   رسد وجه اخير صحيح به نظر مي
 ،»افساد فـي الارض «در تجويز قتل به صرف تحقق عنوان  وه،. به علاباشدكيفري نيز سازگارتر 

 ،»درء ةقاعـد «و مطـابق   داردباشد، شبهه وجـود  » سعي در فساد در زمين«بدون آنكه عمل مصداق 
  شود. جرم، منتفي مي او در ارتكاب» سعي، تلاش و جديت«بدون احراز مرتكب مجازات 

وجود دو عنوان لازم و ضـروري  ر در آيه، مذكو ة، براي ثبوت مجازاتهاي چهارگانبه نظر ما
هر گـاه   .در زمينبرپا كردن فساد سعي در عنوان  وجود عنوان محاربه با خدا و رسول و :است

توان مرتكب آن را به  مي ،*عملي هم مصداق نبرد با خداوند و هم مصداق سعي در افساد باشد
شت كه محاربه با خدا تنهـا اسـلحه   مذكور محكوم نمود. اما بايد توجه دا ةمجازاتهاي چهارگان

 ـ رباخواري از، شود ميالهي  انهايبلكه شامل هر نوع مخالفت با فرم نيست،كشيدن   278 ةدر آي
هر گاه شـخص مرتكـب    ،به اين ترتيب .شده استبا خدا و رسول تعبير  ةبقره به محارب ةسور

ات، توزيع مسكرات و ... محرمات الهي مانند ايجاد اختلاف در بين مردم، ترويج فحشا و منكر
در ايـن   ةاي كه در نظر عرف مصداق سعي كننـد  د و بر اين عمل خود اصرار ورزد، به گونهوش

 مذكور در آيه و از جمله مجـازات قتـل خواهـد بـود.     ةامور باشد، مشمول مجازاتهاي چهارگان
 :1400زي، (حسـيني شـيرا  منطبق با چنين فهمي اسـت  نيز شريفه  ةبرداشت برخي از فقها از آي

  .)306 :1374به بعد؛ يزدي،  217 :1409و  82
شريفة مذكور وارد شده است، موضـوع آيـه    ةرواياتي كه در ذيل آي :ممكن است گفته شود

انـد   كشد، تفسير كرده محارب مصطلح يعني شخصي كه به قصد ترساندن مردم اسلحه ميرا به 
شريفه است. در پاسخ به اين  ةوضوع آيم ،مصطلح ةو اين خود دليلي است بر اينكه فقط محارب

 ـ براي بيان يكـي از مصـاديق  آنچه در روايات آمده است،  :توان گفت ايراد مي كـه  شـريفه (  ةآي
  نويسد: ) بوده و نه تفسير آن. يكي از فقهاي معاصر در همين زمينه ميمحاربه باشد

» در فساد در زمينكنندة  سعي«به هر شخصي كه عنوان را بايد توجه داشت كه اگر تعميم حكم آيه 
مـذكور  بدانيم، زيرا روايات الطريق بر او صادق است نپذيريم، ناگزير بايد موضوع آيه را راهزنان و قطاع 

  .)26: 1380 ،ميو نيز ر.ك: حك 82: هماندر ذيل آيه در اين مورد وارد شده است (حسيني شيرازي، 

                                                                 
 اي در زمين، نوعي محاربه و نبرد با خداوند است. به نظر ما هر نوع افساد گسترده *
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 ـ  ،دنماي ئيد ميأاين فقيه را ت ةموضوع ديگري كه انديش شـريفه در   ةشأن نزول آيه اسـت. آي
 (ص)مورد گروهي از افراد نازل شده است كه در سال ششم هجرت، خدمت حضـرت رسـول  

از آنجا كه هـواي مدينـه بـا مـزاج آنهـا سـازگاري نداشـت و         .و اسلام آوردند ندشرفياب شد
آن نگهـداري  آنها را به خارج مدينه و به جايي كه شتران صدقه در  (ص)مريضشان كرد، پيامبر

و شتران را با خـود بردنـد    ندفرستادند. آنها پس از بهبود ساربانان شتران صدقه را كشت ،شد مي
شود، شأن نـزول آيـه    كه ملاحظه مي چنان .)314: تا بي؛ عياشي، 31: همان ،كاشاني (ر.ك: فيض

قصـد اخافـه در   اند ندارد، زيرا  مصطلح كه مشهور فقها از آيه برداشت نموده ةمناسبتي با محارب
از ايـن   .مصداق راهزني و غارت استن قتل و غارت مفقود است، بلكه عمل آنها بيشتر امرتكب

ن و فقهاي اهل سنت و برخي از فقهاي اماميه موضـوع آيـه را مربـوط بـه     ارو بسياري از مفسر
  .)285: 1415؛ طبـري،  324: 1415اند (بـراي ديـدن اقـوال ر.ك: طبرسـي،      قطاع الطريق دانسته

  اين با توجه به شأن نزول، اختصاص مجازاتهاي مـذكور در آيـه بـه محـارب مصـطلح،      بر بنا 
  اي بـا خـدا و رسـول و اصـرار     شود كه هـر نـوع محاربـه    و اين قول تقويت مي استكم رنگ 

 ـ     ،و جديت در آن، به هر نحوي كـه باشـد     شـريفه  ةموجـب ترتـب مجازاتهـاي مـذكور در آي
  خواهد شد.

  بوط به فتنهآيات مر .سوم مبحث

در جواز قتل مفسد في الارض به دو دسته از آياتي كه در ارتباط با موضوع فتنه نازل شـده  
تـر از   دستة نخست آياتي است كه در آنها فتنه شـديدتر و بـزرگ   :توان استدلال نمود است، مي

ا رفع قتل معرفي شده است و دسته دوم نيز آياتي است كه در آنها به مسلمانان امر شده است ت
قسمت به آيات شـريفه و كيفيـت اسـتدلال بـه آنهـا در      فتنه به جهاد و مبارزه بپردازند. در اين 

  شود. اشاره ميبه صورت گذرا جواز قتل مفسد في الارض 
  الف. آيات مرتبط با شديدتر بودن فتنه از قتل

  فرمايد: بقره است كه مي ةسور 191 ةآي ،از جملة اين آيات
هـر جـا مشـركان را     ؛وهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتـل واقتلوهم حيث ثقفتم

گـري   كه آنها شما را از شهرهايتان راندند و فتنـه  يافتيد به قتل رسانيد و از شهرهايشان برانيد، چنان
  .تر و فسادش بيشتر (از جنگ) است كه آنها كنند سخت
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راد و اجتماع شود (اعـم از بـلا و   هر چيزي كه موجب تغيير و تحولي در وضعيت عادي اف
 التحقيـق فـي كلمـات القـرآن    لـف كتـاب   ؤمكـه   چنانمصيبت، شدت، ضلالت و ...) فتنه است. 

  نويسد: مي
هـر   .اصل در معناي فتنه عبارت است از هر چيزي كه موجب اختلال و دگرگوني (اضطراب) شود

فتنه است... معاني ديگري كه براي گاه اين دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد 
  .)25و  23: 1368(مصطفوي،  همگي از مصاديق فتنه بوده و معناي اصلي آن نيست ،شود فتنه بيان مي

همان سوره كه داراي مضموني  217 ةبقره و آي ةسور 191شريفه  ةو اما وجه استدلال به آي
تر از قتـل انسـان    تر و نامطلوب تمشابه است به اين نحو است كه برپا كردن فتنه به مراتب زش

 فتنه و فسـاد،  ةاگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طريق اولي مجازات برپا كنند حال .است
طباطبايي در تعليل شديدتر  هعلام .)243 :1403و  666 :، همان(ر.ك: اردبيلي خواهد بودمرگ  

  نويسد: بودن فتنه از قتل نفس مي
فتنـه هـم حيـات    اما در  ،رود يرا در قتل حيات مادي شخص از بين ميز ،فتنه شديدتر از قتل است

  .)62: 2 همان،شود (طباطبايي،  و هر دو دنياي انسان ويران مي رود ميمادي و هم حيات معنوي از بين 
ن است كه متـرادف بـودن معنـاي فتنـه و فسـاد فـي       اياشكالي كه ممكن است مطرح شود 

 :تـوان گفـت   در پاسخ به اين ايراد مـي  .ه آيه استدلال نمودتوان ب لذا نميالارض روشن نيست، 
اينكه آيه فتنـه را شـديدتر از قتـل     ةهر چند معناي لغوي فتنه و فساد متفاوت است، اما به قرين

و مـراد آيـه اسـت    شود كه نوع خاصي از فتنه مانند افساد في الارض  كند، روشن مي معرفي مي
  فتنه است. و مصداق روشنقن در هر صورت افساد في الارض قدر متي

شديدتر بودن فتنه از قتل ملازمه با شـديدتر بـودن مجـازات آن از     :ممكن است گفته شود
در نظر عقلا و عرف، قبح عمـل   ،كه اگر شخصي فرزند خود را بكشد چنان  .مجازات قتل ندارد

 .فراد ديگر استتر از مجازات ا مجازات او خفيف با اين حالاو بيشتر و فعلش ناپسندتر است، 
اگر در مورد پدر نص خاصي وجود نداشت، بـه حكـم    :توان گفت در پاسخ به اين ايراد نيز مي

بـا مجـازات افـراد     عقل مجازات او اگر شديدتر از مجازات افراد ديگر نبود، حداقل همرديـف 
 عقلايـي اسـت كـه    ةشد، زيرا تناسب جرم و مجازات از اصول پذيرفته شـد  ديگر قرار داده مي

  يد شرع نيز قرار گرفته است.يأمورد ت
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  ب. آيات مرتبط با وجوب قتال تا رفع فتنه و فساد
  :فرمايد سورة بقره است كه مي 193 ةاز جملة اين آيات آي

با كـافران جهـاد    ؛لا تكون فتنة ويكون الدين للّه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين  وقاتلوهم حتى
ين دين خدا باشـد و اگـر از فتنـه و جنـگ     ياز روي زمين محو شود و همه را آكنيد تا فتنه و فساد 

  .دست كشيدند (با آنها به عدالت رفتار كنيد) كه ستم جز بر ستمكاران روا نيست
انفال كـه داراي مضـموني مشـابه اسـت،     سورة  39 ةبقره و نيز آي 193شريفه  ةاساس آي بر

فتنه باقي است، دست از به نبرد بپردازند و تا زماني كه ند تا رفع فتنه از زمين ا مسلمانان مكلف
حال هر گاه رفع فتنه جز با كشتن برپا كنندة فتنه ميسـر نباشـد، قتـل او جـايز      .جهاد بر ندارند

از آنجـا كـه فتنـه     .است، زيرا در آيات شريفه پايان جنگ و قتال، محو فتنه معرفي شده اسـت 
اين قتل مفسد في الارض در صورتي  بر بنا ،رض ـ است مترادف با فساد گسترده ـ فساد في الا 

گـري   فتنـه از فتنـه   ةكننـد پا كه دفع فسادش به قتل او باشد جايز است. روشن است هر گاه بر
هر گاه شخصـي بـه فريـب و     ،به اين ترتيب .خود دست كشد، قتال با او و قتلش جايز نيست

رغـم   علـي اكز فساد و فحشا مبادرت ورزد و زنان و دختران و سوء استفاده از آنان در مراغفال 
اعمالش اصرار ورزد، رفع فتنه و فساد چنين شخصي بـه   ةتحمل مكرر مجازات تعزيري بر ادام

رسد مراد از فتنه در آيات شريفه، هـر نـوع    به نظر مي .)404: همانمن، ؤ(م *قتل او خواهد بود
گسترش دين حق و آيين الهي شـود و ايـن   هايي مراد آيه است كه مانع  اي نباشد، بلكه فتنه فتنه
  آيد. به دست مي )و يكون الدين الله(بعدي آيه  ةفقر ةاي است كه به قرين نكته

  روايت فضل بن شاذان .چهارم مبحث

  :در روايت فضل از امام رضا(ع) آمده است
اذا لم تخف علي قتل احد من النصاب و الكفار في دار التقية الا قاتل او ساع في فساد  ]حلي[فلا يجوز 

كشتن هيچ يك از ناصبيها و كفار در سرزمين تقيه جايز نيست، مگر آنكه قاتـل   ؛نفسك و اصحابك
البته زمـاني كـه بـر خـود و      ؛يا سعي كنندة در فسادي باشد (كه در اين صورت قتل او جايز است)

  .)603: 1403و  132: 1404اطرافيانت بيم نداشته باشي (صدوق، 

                                                                 
توان رفع فتنه نمود، اما بايد توجه داشت كـه حـبس ابـد نيـز      مجازات حبس ابد نيز ميممكن است گفته شود كه با  *

توان كسي را به حبس ابد محكوم نمود، زيرا تعزير در هر حال بايد كمتر  احتياج به دليل دارد و به عنوان تعزير نمي
 از حد باشد، در حالي كه قتال و قتل براي رفع فتنه دليل شرعي دارد.
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سند روايت  .خود ذكر كرده است عيونو  الخصشيخ صدوق در دو كتاب  روايت مزبور را
به دليل وجود افراد مجهولي مانند ابوالعباس احمد بن يحيي بن زكرياي قطـان  خصال مزبور در 

  و قابل استناد نيست. معتبرو بكر بن عبداالله بن حبيب و تميم بن بهلول 
  :خود به سه طريق آتي نقل نموده است عيون الاخبارمرحوم صدوق روايت فضل را در كتاب 

  النيشابوري عن الفضل بن شاذان عن الرضا(ع). ةقتيبمحمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن . 1
بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علـي بـن    ة. حمز2

  .طالب عن ابي نصر قنبر بن علي بن شاذان عن ابيه عن الفضل بن الشاذان
. الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه ابو عبـداالله محمـد بـن شـاذان عـن      3

  .به بعد) 129: 1: 1404الفضل بن شاذان (صدوق، 
يخ ا، زيـرا محمـد بـن عبـدوس از مش ـ    باشد معتبر ميروايت به طريق مزبور در بند نخست 
وي را بـر ديگـران تـرجيح     روايـت  اي كه به گونه ،صدوق است كه بسيار مورد اعتماد او بوده

در مورد علي بن محمد بن قتيبه نيز گفته شده است  است.لذا ابن عبدوس مورد وثوق  ،داده مي
مصاحب فضـل بـن شـاذان و راوي كتـب او بـوده اسـت        ،كه وي مورد اعتماد ابو عمرو كشي

  همچنين گفته شده است: .)413و  412: همانمن، ؤ(م
سازد كه اين نامه نزد فضل بن شاذان  ن شاذان ما را مطمئن مين شيخ صدوق و فضل ببيواسطة كم 
اي كه اصل صدور حديث از فضل بن شاذان مورد اطمينان اسـت و نيـاز بـه     ... به گونههموجود بود

  .)28: همانحجيت تعبدي ندارد (هاشمي شاهرودي، 
د جعفـر  سند روايت به طريق مزبور در بند سه نيز تصحيح شده است، زيرا حاكم ابو محم ـ

ابـو عبـداالله    اسـت.  بن نعيم از مشايخ شيخ صدوق است كه فراوان براي او طلب رحمت كرده
اين سند روايت به طريق مـذكور نيـز    بر بنا .ندا محمد بن شاذان و خود فضل نيز از افراد موثق

  .)28: همانقابل اعتماد است (
فساد في الارض به حـدي  او اما وجه استدلال به روايت آن است كه قبح عمل قتل عمد و 

توان مرتكب آن را به قتل رساند. روشن است وقتي كه قتل  التقيه نيز مي شديد است كه در دار
طريق اولـي جـايز خواهـد بـود. در     ه الامن ب مفسد في الارض در دار التقيه جايز باشد، در دار

ص بـه كـافر و   قتل مفسد فـي الارض تنهـا مخـت    مورد روايت اين احتمال وجود دارد كه جواز
، زيـرا در  باشـد به اين معنا كه تنها قتل كافر يا ناصـبي مفسـد فـي الارض جـايز      ؛ناصبي باشد
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موافقان و مخالفان بـه  ، اين با وجود .»لايحل قتل احد من الكفار و النصاب« :روايت آمده است
مل كـه شـا  انـد   دانسـته اعتنايي نكرده و حكم مـذكور در روايـت را حكـم عـامي      احتمال اخير

  .)415: همانمن، ؤ؛ م29: همانشود ( مسلمانان نيز مي
  اند: نوشته ،استدلال به اين روايت بر جواز قتل مفسدبا رد برخي از فقها 

اين روايت در مقام بيان حكم تقيه است و اينكه كافران و ناصبيان كه في نفسه قتلشان حلال است، 
ل يا برپا كنندة فساد باشـند. زيـرا در ايـن صـورت     حلال نيست مگر اينكه قاتدر دار التقيه قتل آنها 

قتل آنها به خاطر اعتقاد كفرآميزشان نيست، بلكه به عنوان قصاص يا دفاع يا دفـع افسـاد و تجـاوز    
  .)29: همانآنهاست و اين قتل منافاتي با تقيه ندارد (هاشمي شاهرودي، 

جواز قتـل   ةمنافاتي با استفاد حكم تقيه از روايت ةاستفاد توان گفت: در مورد ايراد فوق مي
دلالت روايت بر جواز قتل مفسد بـا سـهولت بيشـتري    مفسد از آن ندارد، بلكه در اين صورت 

كفـار و   در مـورد التقيـه   ميسر خواهد شد، زيرا در اين حالت معناي روايت آن است كه در دار
گر در صورتي كه مرتكب و آنها را نكشيد، م كنيدناصبيها كه في نفسه قتلشان جايز است، تقيه 

توان تقيه  مي به دليل شدت قبح عمل،افساد في الارض يا قتل عمدي شوند كه در اين صورت 
روايت گوياي اين معناست كـه   ،ن آنها را به قتل رساند. به اين ترتيبارا ناديده گرفت و مرتكب

و در هر مـورد  ناصبي (و مسلمان) وجود عنوان افساد في الارض است  و علت جواز قتل كافر
التقيـه   كه اين علت موجود باشد، حكم (جواز قتل) نيز وجود خواهد داشت، حتي اگـر در دار 

  نويسد: و مي رداين حقيقتي است كه اشكال كننده نيز به آن اذعان دا .باشد
التقيـه جـايز    كشتن كافران و ناصبيان به اعتبار آنكه مهـدور الـدم هسـتند، در دار    ،اساس روايت بر

مگر اينكه سبب ديگري كه منافي تقيه نباشد وجود داشته باشد كه مجوز قتـل آنهـا شـمرده     ،نيست
  .)29: همانشود (هاشمي شاهرودي، 

جـواز قتـل مفسـد فـي الارض و قاتـل، امـري       كـه  را  صحت اين ادعا ،كلام اشكال كننده
قتـل چنـين    سازد و بـه همـين جهـت اسـت كـه      روشن ميارتكازي در نزد عرف و عقلاست 

  منافاتي با تقيه ندارد.» افساد في الارض«شخصي به دليل 
امام معصوم يا فقهاي جـامع  (حدود به دست حاكم اسلامي  ةممكن است گفته شود كه اقام

را بـه   حد (قتـل مفسـد)  اين روايت فضل كه اجازة اجراي  بر بنا .است نه افراد عادي )الشرايط
اينكـه   :توان گفـت  در پاسخ به اين ايراد مي .افراد عادي تفويض كرده است بايد مخدوش باشد
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 دار اجراي حدود از وظايف حكام شرع است، مربوط به جايي است كه حاكم شـرع صـلاحيت  
 ـ ـ منعي ندارد كه مقنن بـا اينكـه    ،. افزون بر آندر مصدر حكم باشد امام معصوم يا منصوب او 

 مـوارد كنـد، لكـن در    ميمرجع صالح براي اعمال مجازات را شخصيت حقوقي خاصي معرفي 
 ـ   ،يا به دليل مصالح عمومي جرمخاصي به دليل شدت  عمـوم   راياجازة اجـراي مجـازات را ب

ده در باب جواز قتل ساب النبـي، سـارق و   سيكه ظاهر برخي روايات ر چنان ؛افراد صادر نمايد
  چنين است.متجاوز به مال و جان، 

 32يت مزبـور نـاظر بـه آيـة شـريفه      توان گفت: روا در يك جمع بندي از روايت فضل مي
كيـد  أشريفه آمده است، لكن بـا ت  ةسورة مائده بوده و درصدد بيان همان مطلبي است كه در آي

تـوان   و مـي  نيسـت بر اين مطلب كه در قتل قاتل عمد و مفسد فـي الارض رعايـت تقيـه لازم    
جواز قتل مفسد في الارض التقيه نيز به سزاي اعمالشان رساند. زيرا  ن آن را حتي در دارامرتكب

  .)319: 1417(گلپايگاني، و قاتل عمد از اموري است كه همة عقلا بر آن اتفاق دارند 

  روايت ابن عبيد .پنجم مبحث

  روايت مزبور آمده است:در 
حدثني سعد بن عبداالله بن ابي خلف القمي، قال: حـدثني   :حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال

(ع) امر بقتل فارس بن حاتم القزويني و ضمن لمن قتله بن عبيد، ان اباالحسن العسكري محمد بن عيسي
هـذا   :فخـرج مـن ابـي الحسـن(ع)     ،الي البدعة الجنة، فقتله جنيد و كان فارس فتاناً يفتن الناس و يدعو

لذي يريحني منه فارس لعنه االله يعمل من قبلي فتاناً داعياً الي البدعة و دمه هدر لكل من قتله، فمن هذا ا
كشي از حسين بن حسن بندار قمي و او از سعد بن عبـداالله   ؛)807: 1404(شيخ طوسي،  و يقتله ...

كند كه امام هادي(ع) امر فرمودند كه فـارس   بن ابي خلف و او از محمد بن عيسي بن عبيد نقل مي
فرمودند. پس شخصـي   بهشت را ضمانتبن حاتم قزويني را به قتل برسانند. امام براي قاتل فارس 

و آنهـا را بـه    كـرد  مـي فارس شخصي بود كه بين مردم ايجاد فتنـه   به نام جنيد او را به قتل رساند.
پس امام(ع) در مورد او فرمودند: اين فارس كه خداوند او را لعنت كند  .كشاند انحراف و بدعت مي

خـون او   .خوانـد  و بدعت فرامـي كند و مردم را به انحراف  داند، فتنه مي خودش را از جانب من مي
و وي  زدبراي هر شخصي كه بتواند او را بكشد هدر است. پس كيست كه مرا از شر او آسـوده سـا  

  را به قتل برساند.
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  تواند مطرح باشد: در مورد موضوع روايت سه احتمال مي
  .حكم مذكور در روايت يعني جواز قتل باشد گري به تنهايي موضوع فتنه. 1
  انحراف و كشاندن مردم به بدعت مجوز قتل باشد.دعوت به  .2
  موضوع حكم روايت باشد. ،گر بودن و فراخواني به بدعت و انحراف مجموع دو عنوان فتنه. 3

فتنه بـه معنـاي فسـاد گسـترده      ،تر گذشت كه پيش چنان :اما در مورد احتمال اول بايد گفت
از قتل مفسد في الارض تمـام اسـت.   اين دلالت روايت بر جو بر (افساد في الارض) است، بنا

باشد، فتنه و من وجه گر با مفسد في الارض، نسبت عموم و خصوص  نسبت بين فتنهحتي اگر 
مشـتركي هسـتند.   داراي مصـاديق   آنها موضوع روايت است،  ةدر بيشتر موارد كه از جملافساد 

آن اسـت كـه    ،باشد مي »مفسد«و » گر فتنه«دليل اين ادعا كه موضوع روايت از مصاديق مشترك 
 ـگري در ابعاد كم، محدود و بـه صـورت جز   به ضرورت روشن است كه فتنه ي، ماننـد ايجـاد   ئ

موضوع حكـم  تواند  نمياختلاف بين دو نفر ـ براي يك يا دو بار ـ با اينكه مصداق فتنه است،   
ام موضـوع  زيرا مناسبت حكم و موضوع اقتضا دارد كه اگر عنوان فتنه بخواهد تم ،باشدروايت 

براي مجازات قتل باشد، ناگزير بايد در ابعاد وسيع و با آثار تخريبي گسترده باشد، كـه در ايـن   
كـه بـه صـورت     »فتّـان «گري با افساد في الارض يكي خواهد بود. چه بسا عبارت  صورت فتنه

 در حـدي » فارس بـن حـاتم  «كه عمل باشد صيغة مبالغه به كار رفته است، گواهي بر اين ادعا 
  بر آن قابل اطلاق دانست.را » افساد في الارض«توان عنوان  است كه مي

 ـاگر شخصـي بـه صـورت جز    :توان گفت و اما در مورد احتمال دوم نيز مي ي و در مـورد  ئ
هـر چنـد اطـلاق روايـت چنـين       ،خاصي بدعتي را به وجود آورد و مردم را به آن فرا بخوانـد 

شمارد، مگر آنكه  نميي قتل چنين شخصي را جايز فقيه ، لكن هيچشود موردي را هم شامل مي
فراخواني به انحراف و بدعت در حد گسترده و ابعاد وسيعي بوده و آثار تخريبي فراواني داشته 

و اگر قتـل او تجـويز    استگذار، مصداق مفسد في الارض  بدعتنيز باشد، كه در اين صورت 
گر بـودن و   كه مجموع دو عنوان فتنهنيز  به دليل وجود اين عنوان خواهد بود. در صورتي ،شود

اي است  لهئكه ظهور روايت در چنين مس فراخواني به بدعت و انحراف، مجوز قتل باشد ـ چنان 
و بلكه اگر در صدق عنـوان مفسـد بـر     استـ عرفاً چنين موردي از مصاديق افساد في الارض 

 ةشد، بر مفسد بودن شخصي كـه فتن ـ باوجود داشته ترديدي به تنهايي » گذار بدعت«يا » گر فتنه«
بـه نظـر    ،گذارد، ترديدي نيست. به اين ترتيـب  و در بين مردم سنتهاي ناپسند مي كند ميبسيار 
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فسـاد در روي زمـين اسـت، تمـام      ةرسد دلالت روايت بر جواز قتل شخصي كه برپا كننـد  مي
كـه در مـورد او    روايت به دليل وجود حسين بن حسن بـن بنـدار (قمـي)    ،اينباشد. با وجود 

تنهـا   ومبتلاست ضعف سند  هب) 434: 1420(تستري،  استتوثيقي وارد نشده و مجهول الحال 
  يد و شاهدي بر مستقل بودن جرم افساد في الارض كمك گرفت.ؤبه عنوان ماز آن توان  مي

نمايد كه هر چند روايت ظاهراً در  در مورد موضوع روايت يادكرد اين نكته نيز ضروري مي
) و دستور قتل فارس نيز به دليل عدم وجود حكومـت  قضية في واقعةورد قضية خاصي بوده (م

توان در هر موردي ولو  مركزي صالح براي رسيدگي به اتهام و مجازات او بوده است و لذا نمي
ولـي در هـر    ،گذار را به دسـت آورد  گر و بدعت با وجود حكومت صالح، جواز قتل مفسد فتنه

  .است اي بر مستقل بودن جرم افساد في الارض يت قرينهحال مدلول روا

  خطبة قاصعه .ششم مبحث

  در خطبة قاصعه آمده است:
الا و قد امرني االله بقتال اهل البغي و النكث و الفساد في الارض فاما الناكثون فقد قاتلت و اما القاسطون 

ه جنگ با سـتم پيشـگان و پيمـان    آگاه باشيد كه خداوند مرا ب ؛فقد جاهدت و اما المارقة فقد دوخت
اند امر فرمود. پس با پيمان شكنان جنگيدم و با متجاوزان  كه در زمين به فساد برخاسته شكنان و آنان

  .)56: 1380، نهج البلاغه( به نبرد برخاستم و بيرون شدگان از مدار دين را خوار و زبون ساختم
ل و منظور از قاسطين، اهل صـفين  اصحاب جم ،(ع)مقصود از ناكثين در كلام حضرت امير

ند. در كلام حضرت از مارقين يا خوارج به مفسدين في الارض ا و مقصود از مارقين نيز خوارج
يا اهل فساد روي زمين تعبير شده است كه خداوند جواز قتال با آنها و كشتن و نابودي آنها را 

  صادر فرموده است.
ابـل اسـتفاده اسـت: نخسـت آنكـه نبـرد بـا        از كلام حضرت علي(ع) دو نكته به روشني ق

صراحت در ايـن نكتـه   » قد امرني االله«مفسدين في الارض و قتل آنها جايز است، بلكه عبارت 
دارد كه دفع فساد كنندگان در روي زمين از وظايف حاكم اسلامي است. دوم آنكه مفسـد فـي   

روشـن اسـت كـه     باشد منحصر در محارب نيست، زيـرا  الارض كه مستحق مجازات مرگ مي
در كـلام  ايـن،  بـا وجـود    .»محـارب «نه شوند  محسوب مي» باغي«خوارج در اصطلاح فقيهان 

شده است. بر اين اساس برداشـت  اطلاق مفسد في الارض  ،»خوارج و باغيان«حضرت امير بر 
سورة مائده اختصاصي  33 ةمبني بر اينكه حكم مذكور در آي )386: همانمن، ؤ(مبرخي از فقها 
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اي  ، انديشـه شـود  را نيـز شـامل مـي   » بر حكومـت  خروج كنندگان«و  ردمحارب مصطلح ندابه 
قتل خوارج ارتكاب نوع خاصي از افساد،  دليل مقرون به صحت است. ممكن است گفته شود، 

ايـن  يعني حمل سلاح به جهت براندازي نظام اسلامي بوده، نه هر افساد في الارضي. با وجود 
رم افسـاد و  ج ـايرادي باز هم مستفاد از كـلام حضـرت يكـي نبـودن     فرض پذيرش چنين و با 

  محاربه و نيز جواز قتل مفسد في الارض ـ ولو في الجمله ـ است.
مد، لكن مضـمون متعـالي، سـجع و    اقاصعه هر چند سند روشني به دست ني ةدر مورد خطب

 ،)198 :4 ،1367، (كلينـي  كـافي ذكر بخشهايي از آن در جوامع روايي همچـون  سياق آن و همچنين 
شـود و در هـر حـال در صـورت      مذكور از معصـوم(ع) مـي   بةموجب ظن قوي به صدور خط

تـوان عبـارت مـورد بحـث را      قاصعه و انتساب آن به حضرت اميـر، مـي  مناقشه در سند خطبة 
  محاربه دانست.افساد از يدي بر مستقل بودن جرم ؤم

  و نهي از منكرجواز قتل مفسد از باب امر به معروف  .هفتم مبحث

در كـدي  ؤم ياهض مهم دين اسلام بوده و سفارش ـئامر به معروف و نهي از منكر كه از فرا
آن رسيده است، داراي مراتبي است كه در كتب فقهي به صورت تفصيلي به آن پرداختـه   مورد

شده است. مرتبة نخست اين فريضه، مرتبة انكـار قلبـي (روگردانـي از مرتكـب حـرام، تـرك       
اقـدام عملـي (ضـرب و     ةسوم نيز مرحل ـ ةدوم امر و نهي زباني و مرتب ةمرتب ،با او...)معاشرت 

  جرح و قتل) است.
نظـر وجـود دارد.   سوم امر به معروف و نهي از منكر بين فقيهـان اخـتلاف    ةمرحل در مورد

مكلفـان  برخي از فقها معتقدند كه انجام اين مرتبه نيز همانند مراتب پيشـين بـر عهـدة تمـامي     
مستلزم قتـل  » امر به معروف«يا نايب او ندارد، هر چند  (ع)و نيازي به اذن از امام معصوم ستا

ن ايظاهر عبارت برخي از فقها نيز  .)243: 1405؛ هذلي، 23: 1411مرتكب باشد (ابن ادريس، 
است كه هر نوع اقدام فيزيكي اعم از كتك زدن، مجروح ساختن و يا به قتل رسـاندن مرتكـب   

؛ 299 :تـا  تنها بايد با اذن امام يا نايب او باشد (شيخ طوسـي، بـي   ،از باب نهي از منكرمحرمات 
در مقابل دو ديدگاه قبل، مشهور فقيهان معتقدند كـه هرگـاه بازداشـتن     .)341: 1406ابن براج، 

انجام نهي از منكـر   ،ديبي كه منجر به جراحت نشود) باشدأمرتكب محرمات مستلزم زدن او (ت
بر حسب اختلافي كه وجود دارد ـ  ـ ن به صورت عيني يا كفايي  امذكور بر تمام مكلفبه طريق 
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باشد، بايد داشته واجب است، لكن اگر نهي از منكر ملازمه با مجروح نمودن يا كشتن مرتكب 
  ؛ 809: 1410يا نايـب او (فقيـه جـامع الشـرايط) اذن گرفتـه شـود (مفيـد،         (ع)از امام معصوم

اختلافي بـين  له ئدر هر حال در اصل اين مس .)481: 1409خميني، وسوي م؛ 259: 1409حلي، 
كه اگر شخصي مكرراً محرمات را به جا آورد و از اداي واجبات سرباز زنـد،  فقها وجود ندارد 

ضـرب و جـرح او در بازداشـتن مرتكـب از فعـل حـرام يـا وادار         ،در صورتي كه نهي زبـاني  
  توان ـ بلكه بايد ـ او را به قتل رساند. ميثر نباشد، ؤنمودنش به انجام واجب م

 ،شـود  بين مفسد في الارض و شخصي كه از باب امر به معروف و نهي از منكر كشـته مـي  
هر شخصي كه مراتب امر و نهـي در مـورد او طـي    وجود دارد.  مطلقعموم و خصوص  ةرابط

است و از سـوي  اصرار بورزد، مفسد في الارض بر عمل خلاف خود شده باشد، لكن همچنان 
توان مرتكب (مفسـد) را بـه قتـل     ديگر مشمول ادلة امر و نهي و لذا با عنايت به ادلة مزبور مي

معـروف در مـورد او   گاه شخصي مصداق مفسد في الارض بوده، لكن مراتب امر به  . امارساند
رسـاند،  قتـل  به » امر و نهي« ةتوان با توجه به ادل چنين شخص مفسدي را نمي  و لذا طي نشده است

مخالف با ، لكن چنين مبنايي باشد »الايسر فالايسر« ةمگر آنكه فقيهي قائل به عدم رعايت قاعد
  .به بعد) 278: 1377؛ نوري همداني، 378: 21 ،1362مشهور قوي فقيهان است (ر.ك: نجفي، 

  م تعزيريئوارد در جرا ةادل .هشتم مبحث

 ؛ه آور باشد، مرتكب آن مستحق تعزير استبرخي از فقيهان، هر عملي كه مفسد ةدر انديش
تكليـف (شـرط    ةداراي شرايط عام ـهر چند عمل مزبور، فعل حرامي نباشد و يا مرتكب عمل 

جعـل مجازاتهـاي    .)143تا:  ، بيمكي ؛472: 1403 ،مسئوليت كيفري) نباشد (ر.ك: فاضل مقداد
 .ار به اين ديدگاه فقهي دانسـت گذ توان رويكرد قانون بازدارنده در قانون مجازات اسلامي را مي

 ،اعتقاد مشهور فقيهان نيز هر شخصي كه مرتكب فعل حرامي شده و يا واجبي را ترك نمايدبه 
به اعتقاد برخي ديگـر   .)548: 1413؛ حلي،  948: 1409مستحق مجازات تعزيري است (حلي، 

مطـابق   .)448: 41 ،1363 توان تعزير نمـود (نجفـي،   ن گناهان كبيره را مياتنها مرتكب ،از فقيهان
گفته، مفسدين في الارض همانند برپاكنندگان مراكز فسـاد و فحشـا در    تمامي ديدگاههاي پيش

فقيهان اماميـه معتقدنـد كـه     مشهورسطح گسترده، مستحق مجازات و تعزيرند، لكن از آنجا كه 
ديگـر   ةاز ادلنظر  مجازات مفسد ـ با صرف  ،مجازات تعزيري بايد كمتر از مجازات حدي باشد
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تنها » التعزير لكل فعل محرم« ةتعزير و قاعد ةقطع باشد، بلكه از ادل تواند مجازات قتل يا ـ نمي
آيـد   دست ميه جواز مجازات تعزيري مفسد، آن هم مجازاتي به مقداري كمتر از حد مربوط، ب

  و نه بيش از آن.
ن امرتكب ـازات مـرگ بـراي   اعمال مج ،اهل سنتاماميه و برخي از فقهاي  ةاساس انديش بر
 ،)5594و  5301: 1418زحيلي، ؛ 113: 1384 ،صانعيم تعزيري شديد بلامانع است (ر.ك: ئجرا

بلكه برخي از آنها مشخصاً از جرم افساد في الارض به عنوان جرم تعزيري مستوجب مجازات 
  .)53: 2005اند (ر.ك: سالم الحاج،  قتل نام برده

م ئه در مبحـث جـرا  شد وارد ةاز قتل مفسد في الارض از ادلمستفاد نبودن جو ،در هر حال
صـادق بـوده و لكـن    » افسـاد فـي الارض  «زماني است كه بر عملي عنـوان  مربوط به  ،تعزيري

به مجازات تعزيري محكوم نشده باشد، و الا در صورتي كه شـخص   *مرتكب آن قبلاً چند بار
دو يا سه بار به دليل ارتكـاب   ،وبات الكليمشر ةمفسدي مانند برپا كننده خانة فساد يا فروشند

توان در مرحلة سوم  همان جرم به مجازات تعزيري محكوم شده باشد، مطابق نصوص وارد، مي
يا چهارم ـ بر حسب اختلافي كه وجود دارد ـ او را به مجازات مرگ محكـوم نمـود. فقهـا در      

تمنا، ربـاخواري و... متعـرض   م، اسئخواري، وطي بها روزه ،بحثهاي مختلفي همچون ترك نماز
همان جرمي شد كه  اند كه اگر مرتكب پس از دو يا سه بار تعزير مجدداً مرتكبِ اين بحث شده

به مجازات مـرگ محكـوم خواهـد    سوم يا چهارم  ةقبلاً به خاطر آن تعزير شده است، در مرحل
  كنيم: بسنده مي شده به نقل روايات واردتنها در اينجا شد. 

اصـحاب   :يي عن احمد بن محمد عن صفوان عن يونس عن ابي الحسـن الماضـي(ع)  محمد بن يح
محمد بن يحيي و او از احمد بن محمد و او  ؛لثةالكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثا
يـره،  كبكند كه امام فرمودند: مرتكبان تمامي گناهـان   از صفوان و او از يونس و او از امام كاظم(ع) نقل مي

  .)191: 7، 1367شوند (كليني،  زماني كه دو بار مجازات بر آنها جاري شد، در بار سوم كشته مي
و به روشني بر اين نكته دلالت دارد كه هر گاه شخصـي بـه    استسند روايت فوق صحيح 

خواري و فروش مسكرات، دو بار تعزير شـود، در مرتبـة    اي مانند روزه دليل ارتكاب گناه كبيره
قرينه است بـر آنكـه مقصـود از     »اصحاب الكبائر كلها«مجازاتش قتل خواهد بود. عبارت سوم 

                                                                 
شود يا پس از سـه يـا    ه آيا مرتكب جرم تعزيري، پس از دو بار اجراي مجازات تعزيري در مورد او كشته ميدر اينك *

 .به بعد) 97در ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد (ر.ك: الطايي: ص  ،بار مجازات تعزيري شانزدهيا  دوازده
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 ،اگر حد اصطلاحي مراد امام باشـد زيرا حد اعم از تعزير بوده و حد اصطلاحي مقصود نيست، 
تنها شـمار محـدودي از گناهـان كبيـره داراي      چونآيد،  در اين صورت تخصيص اكثر لازم مي

  د.نمجازات حدي ندار آنهايشتر و ب اند مجازات حدي
سماعه از امام صادق(ع) با  ةموثق ،يد اين ادعا كه مقصود از حد، تنها حد مصطلح نيستؤم

  :اين مضمون است
 ،قال: سالته عن رجل اخذ في شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات و قد رفع الي الامام ثـلاث مـرات  

حكم مردي كه در ماه مبارك رمضـان  دربارة صادق(ع) از امام  :گويد سماعه مي ؛لثةيقتل في الثا :قال
امـام فرمودنـد در مرتبـة     .پرسيدم اند بردهاو را به نزد امام بار سه بار روزه خود را خورده و هر سه 

  .)258: 7 ،همان ،(كليني شود سوم كشته مي
  :پرسد ميگونه  اينابوبصير از امام در مورد حكم رباخوار  ديگري ةدر موثق

از امام در مورد حكم ربـاخواري كـه    ؛الربا بعد البنية، قال يودب، فان عاد ادب فان عاد قتلقلت آكل 
اگر عمل خود را تكرار  پسشود،  مي )تعزير(ديب أت :امام فرمودند .بينه بر جرمش اقامه شده پرسيدم

  .)241 :(همان رسد به قتل مي ،شود و اگر باز هم رباخواري نمود ديب ميأمجدداً ت ،نمود
م حـدي در مرتبـة سـوم بـه قتـل      ئن جـرا اتنها مرتكب كهاين دو روايت شاهدي است بر اين

م تعزيري (البته اگر جرم از موارد گناهـان كبيـره باشـد) در    ئن ديگر جراارسند، بلكه مرتكب نمي
  رسند. مرتبة سوم به قتل مي

لـف فقـه،   در هر حال از روايت صحيحة يونس كه برخي از فقها مطابق آن در مباحث مخت
توان جواز قتل مفسدين في الارض را استفاده كرد، البته مشروط بر آنكه قبلاً به  اند، مي داده افتو

 ،گذار در برخي از قوانين موجود دليل ارتكاب همان جرم، دو يا سه بار تعزير شده باشند. قانون
  كرده است. اي پيروي چنين شيوهاز  ،مانند قانون تشديد مجازات قاچاقچيان مواد مخدر

  كند: روايت مرسلي را با اين عبارت نقل مي مبسوطشيخ طوسي در 
 ـ از ائمـه(ع)   ؛)284: 7 ،1387(طوسـي،   ةروي عنهم عليهم السلام ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابع

  .شوند ن گناهان كبيره در مرتبة چهارم كشته ميانقل شده است كه مرتكب
روايت پيشين است. با وجود آنكه روايت از حيث سند وجه استدلال به اين روايت همانند 

به دليل ارسال آن ضعيف است، لكن به دليل موافق با احتياط بودن آن، مورد پذيرش برخـي از  
  .فقها قرار گرفته است
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  »افساد في الارض«وجود ملاك جرم در  .نهم مبحث

  :گفته شده است
دة حقـوقي و هـر حكـم كـه از طـرف      مقررات حقوقي، داير مدار مصالح جامعـه اسـت. هـر قاع ـ   

لـذا  شود براي حفظ مصلحت يا جلب منفعت يا دفع مفسـدة خاصـي اسـت...     گذار جعل مي قانون
و آن نيـز مبتنـي بـر نظـم     بوده حفظ مصالح جامعه و دفع مفاسد نوعي، مبناي احكام حقوق كيفري 

نـوعي   ةمفسـد  جرم يعني ارتكاب هر رفتاري كه مانع تحقق مصـلحت يـا موجـب   عمومي است... 
  .)148 :1379گردد (حبيب زاده، 
اساس تأمين مصالح و دفع مفاسـد   احكام تعبدي صرف نبوده، بلكه بر ،احكام كيفري اسلام

  نويسد: قصاص و ديات خود مي ،حدود ةمجلسي در رسال ةعلام .ريزي شده است پايه
فتنـه  رفع  تظام امور عباد ونبوي(ص) براي ان ةدر شريعت مقدس هو لهذا جناب مقدس ايزدي تعالي شان

شريره  بوادي و بلاد، احكام حدود و قصاص و ديات مقرر فرمود كه زاجر نفوس *انو فساد از اقطّ
  .)10تا:  از ارتكاب فتنه و فساد و داعي ايشان به سلوك طريق صلاح و سداد بوده باشد (مجلسي، بي

  دارد: ن ميگونه بيا وضع مجازاتها در اسلام را اين ةوي آن گاه فلسف
دين، نفس، مال، نسب و پنج چيز است كه در شريعت جميع پيامبران حفظ آنها لازم و محترم بوده: 

عبـادت اسـت و كشـتن كـافران و مرتـدان و جـاري گردانيـدن حـدود و          ةعقل. حفظ دين به اقام
  .)همانشمارند... ( تعزيرات بر جمعي كه اينان را سبك مي

ن است: هر عملي كه موجب تعرض به دين، نفـس، مـال،   ايمستفاد از كلام علامه مجلسي 
طبيعي است از آنجا كه مـلاك   .در شرايع الهي جرم و داراي مجازات است ،نسب و عقل گردد

نوع برپـا كـردن فسـادي در روي    ين الهي، محافظت از امور مزبور است، هر يانگاري در آ جرم
  ، داراي مجازات باشد.شود ي ميتلقگانه  تهديدي بر ضد موارد پنج زمين كه در واقع

توان گفت: اصل اين سـخن كـه مقـررات اسـلامي و از      در خصوص دليل اخير موافقان مي
همگي به منظور جلب مصـالح و دفـع مفاسـد از اجتمـاع بشـري       ،جمله مقررات كيفري اسلام

اين نكته كه هر تعرضي به ديـن، نفـس،    . همچنيني صحيح و غيرقابل خدشه استناست، سخ
لكـن بـا ايـن     .قابل قبول اسـت  في الجمله توان جرم به حساب آورد،  ل، نسب و مال را ميعق

امـا اثبـات    را ثابـت نمـود،   » افساد في الارض«توان جرم بودن عمل متصف به  استدلال تنها مي

                                                                 
 باشد. قطان به معناي ساكنان مي *
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مذكور اسـت، بـراي مرتكـب چنـين      33 ةامكان مجازات قتل و يا مجازاتهاي ديگري كه در آي
اين اندازه است كـه اگـر عملـي    اين برهان، تنها تا  ةگستر .زبور ناممكن استجرمي با برهان م
و اسـت  و مانع رشد و سعادت افراد بشـري و جوامـع آنهـا گـردد، جـرم       باشدموجب مفسده 

 همزبور را به قتل رساندتوان مرتكب جرم  اما اينكه آيا مي .توان مرتكب آن را مجازات نمود مي
اين استدلال است، مگـر   ةمحكوم نمود، خارج از گستر 33 ةور در آييا به ديگر مجازاتهاي مذك

گانه است و هـر عملـي كـه     محافظت از امور پنجانگاري در شرايع  آنكه گفته شود، ملاك جرم
وجـود آورد و آنهـا را بـه مخـاطرة بيشـتري بينـدازد،       ه امور مزبور بدر مورد تهديد بيشتري را 

كـه در ابعـاد وسـيع و    » افساد في الارض«متصف به  مجازات شديدتري خواهد داشت و عمل
دهد، علي القاعده بايد شديدترين  گانه را مورد هدف قرار مي اي يكي از امور پنج حجم گسترده

  نويسد: يكي از نويسندگان در همين زمينه مي  را داشته باشد. مجازاتها
ح و بازداشتن افراد از گنـاه اعمـال   ديبهايي است كه به قصد اصلاأدر شريعت معين شده تتهايي كه بعقو
  .)610: تا بي ،به نقل از عوده 206و  205 بش با اختلاف گناه مختلف است (ماوردي:تگردند و مرا مي

با توجه به اين سخن بعيد نيست گفته شود: افساد في الارض، به دليل آنكه در ابعاد وسـيع  
توانـد   اندازد، مـي  ي را به مخاطره ميو گسترده، سلامت معنوي، اخلاقي و نظم و امنيت اجتماع

  شديدترين مجازاتها را در پي داشته باشد.
  رسد پذيرش مجازات قتل براي مفسد، با توجه بـه اسـتدلال مزبـور    به نظر مياين با وجود 

  اط در دمـاء در مـواردي كـه   ـرا لزوم احتي ـــد، زيـكل باشـمش  ـ رـديگ ةو با قطع نظر از ادلـ 
بر مجازات قتل وجود نداشته باشد، ما را به برخورد محتاطانـه بـا موضـوع     آوري دليل اطمينان

  سازد. وادار مي

  روايات انطباق داده شده بر موضوع افساد .دهم مبحث

موضوع آنها را بـه   برخي از فقهاروايات متعددي در ابواب مختلف فقه وارد شده است كه 
آنهـا را مفسـد فـي    ن اكه علت مجازات مرتكباند، به اين معنا  جرم افساد في الارض تطبيق داده

اي در اين  ، بحث نسبتاً گستردهفرصتي ديگراند. از آنجا كه در  دانستهن آنها االارض بودن مرتكب
خصوص خواهد آمد، در اين مقام تنها به ذكر نامي از روايـات مزبـور بسـنده شـده و تفصـيل      

  ند از:ا نظر عبارتشود. روايات مورد  مطلب به جاي مناسب خود واگذار مي



 

 

ان 
مست

/ ز
وم 

ل د
سا

13
84

  

56  

  هـاي گروهـي از مـردم اسـت     كوني كه موضـوع آن در مـورد آتـش زدن خانـه    ـرة ســ معتب
  .)162: 1404 ،؛ صدوق131: 1365 ،(طوسي

معتبره و صحيحة اسماعيل بن فضل كه در مورد مجازات عادت كنندگان به قتل اهـل ذمـه   ـ 
  .)272: 1390 ،؛ طوسي190: 1365 ،؛ طوسي310: 7 ،1367 ،(كليني است

؛ 303همـان:   ،(كلينـي  ـ صحيحة يونس كه در موضوع عادت به قتل بردگان وارد شده است
  .)273: 1390 ،طوسي
  .)229همان:  ،(كليني انسان آزاد است مجازات فروختنسكوني كه در مورد  ةـ معتبر

  .)117: 1365 ،؛ طوسي246: 1390 ،(طوسي روايت علي بن سعيد كه در مورد كفن دزد استـ 
  .)243: 1390 ،(طوسي صحيح حلبي كه موضوع آن شخص محتال (جاعل و كلاهبردار) استـ 

  گيري نتيجه

توان به ايـن اطمينـان دسـت يافـت كـه       هاي گذشته مطرح شد، مي از آنچه در خلال نوشته
، بلكه محاربه خود مصـداقي از افسـاد   است نه تنها جرمي جداي از محاربه» افساد في الارض«

شود كـه   ميمحكوم محارب به اين دليل به مجازات قتل، صلب، قطع و تبعيد و  آيد به شمار مي
توان جرم افساد را بـه يكـي از    همچنين با توجه مباحث طرح شده، مي مفسد في الارض است.
  صور ذيل تصور نمود:

 .. ارتكاب عمل حرام و خلاف شرع در ابعاد وسيع و حجم گسترده، به قصد ايجاد فسـاد 1
بـوده و  سورة مائده و نيز روايت فضل بن شاذان  33و  32ت مستفاد از مجموع آيات اين صور

  قدر متيقن از جرم افساد است.
د يـا بـه   ش. ارتكاب عمل حرام به صورت گسترده و در ابعاد وسيع، خواه به قصد فساد با2

 آنچه در اين صورت محوريت دارد، نمود خارجي فعل است. اين صورت مسـتفاد  .قصد ديگر
  .قاصعه است ةخطب و 32 ةاز آي

اي كه كاشف از سعي، جديت و اصرار  . ارتكاب عمل حرام به صورت پي در پي، به گونه3
. ايـن صـورت   هر چند قصد او افساد في الارض نيز نباشـد  ،مرتكب بر انجام عمل حرام است

قتل بردگان  و رواياتي است كه در مورد عادت به يونس ةصحيح ،امر به معروف ةمستفاد از ادل
  و اهل ذمه وارد شده است.
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